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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

مـسألـه اي که سـال هـا ذهـنم را درگیر کرده بـود، نیاز جـامـعه بـه اولیاي الهی اسـت. مـردان خـدا در دورانی که مـا زنـدگی می کنیم 

بـه آسـانی یافـت نمی شـونـد. در زمـانی نـه چـندان دور، در شهـرهـاي بـزرگ، چـندین مـرد خـدا زنـدگی می کردنـد. و در شهـرهـاي 

کوچکِ زیادي نیز این انـسان هـاي مـعنوي حـضور داشـتند. بـه سـادگی می شـد ایشان را دید، و بـا آن هـا انـس گـرفـت. امـّا در 

زمـان مـا، یا اصـلاً این انـسا ن هـا یافـت نمی شـونـد، یا پیدا کردن ایشان بـه قـدري دشـوار اسـت که انـسان از آن مـنصرف می شـود. 

به قول خواجه:  

رندان تشنه لب را جامی نمی دهد کس 

گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت 

جـاي شکّ در این مـوضـوع وجـود نـدارد. حـال سـؤال اسـاسی این اسـت که در این شـرایط مـردم بـاید چـه کنند؟ در این 

نـوشـتار کوتـاه نمی خـواهیم بـه تـأثیرات انـسان هـاي الهی در جـامـعه بـپردازیم؛ هـمه اجـمالاً بـه تـأثیرات بی شـمار این انـسان هـا در 

جـامـعه واقـفند. می خـواهیم ببینیم در این وضعیت تکلیف مـردم که دسـترسی بـه مـعصوم در ظـاهـر، و این عـلماي ربـّانی 

ندارند، چیست؟ آیا این اتفاق مخالف هدایت الهی نیست؟  



در زمـانی که دنیا این قـدر پیچیده نـبود، اولیاي الهی در میان مـردم زنـدگی می کردنـد، حـال که دنیا بسیار پیچیده، مـظاهـرش 

فـراوان و رهـایی از آن بسیار سـخت شـده اسـت، این انـسان هـا کجا رفـته انـد؟ بـه طـور قـطع منکرِ بـودنِ این انـسان هـاي پـاك، در 

این دوران نیستیم، امّا شکّی نیست که ایشان بر مردم پوشیده شده اند. و دسترسی به ایشان محال یا قریب به محال است. 

قـبل از پـاسـخ بـه این سـؤال، لازم اسـت زمـانی که این انـسان هـا در بین مـردم بـودنـد، و بـا آن هـا زنـدگی می کردنـد را بـررسی 

کنیم. اسـتفاده ي عـموم مـردم از این افـراد حـداقلی بـوده اسـت. اگـر بـگوییم حـوالی هـر کدام از این بـزرگـان یک یا نـهایت دو 

نـفر را می شـد پیدا کرد که تـا حـدي درکی از اولیاي الهی داشـته بـاشـند، سـخن بـه گـزاف نـگفته ایم. بـدون شک بسیاري از این 

مـردان خـدا بـوده انـد که حتی یک نـفر هـم در اطـرافـشان نـبوده اسـت. اسـتفاده ي مـردم از این مـردان صـرفـاً در حـد روحـانی 

مسجـد بـوده اسـت. الـبته شکّی نیست که نشسـت و بـرخـاسـت بـا ایشان و انـس بـا آنـان، اثـرات نـاخـودآگـاه بسیاري را هـمراه 

دارد. امّا مردم به صورت آگاهانه استفاده اي از ایشان نمی کرده اند. 

در واقـع می تـوان گـفت مـردم ظـرفیت اسـتفاده از این افـراد را نـدارنـد. شـرح عـلتّ آن بسیار مـفصّل اسـت، امـّا بـه اجـمال بـاید 

گـفت؛ عـالـَم ایشان از دنیایی که مـردم در آن زنـدگی می کنند کامـلاً مـتفاوت اسـت. اصـلاً بـه هـم ربطی نـدارد. وقتی دو عـالـَم 

در نـهایت فـاصـله از هـم بـاشـند، نمی تـوان وجـه اشـتراکی بین دو عـالـَم پیدا کرد، تـا گـفت و گـو شکل بگیرد. مـردم چـون در 

جهـل مـرکبّ بـه سـر می بـرنـد، نمی خـواهـند بـاور کنند که بین آن هـا و این مـردان الهی دو عـالـَم کامـلاً مـتفاوت وجـود دارد. در 

نـهایت ایشان انـدك تـفاوتی بین خـودشـان و آن هـا قـائـل هسـتند. بـا این بـاور مـردم تـلاشی نـخواهـند کرد تـا تغییري کنند! نتیجه 

این که مـردم عـادي نمی تـوانـند اسـتفاده اي از این عـلماي ربـّانی بـبرنـد. الـبته هـمواره نـوادري هسـتند که حقیقتاً بـه دنـبال تغییر 

در خـویش هسـتند؛ سـفره ي هـدایت الهی بـراي ایشان بـدون شکّ بـاز اسـت. خـداونـدي که اولیایش را در خـِفا بـرده اسـت، 

براي ایشان ظاهر خواهد کرد. 

سـخن را دربـاره ي عـموم مـردم پی  بگیریم. تـا مـدتّ هـا فکر می کردم مـردمِ عـادي هـم نیاز بـه این اولیا دارنـد. امـّا بـه بـرکت 

سخنی از آقـاي امجـد حـفظه االله این مـبنا در ذهـنم عـوض شـد. مـردم نیاز بـه عـالمِی بـا تـقوا دارنـد. نـه بیش از آن. چـون نـهایت 

اسـتفاده اي که می تـوانسـتند از آن عـالـم ربـّانی کنند همین اسـتفاده اسـت. عـالمِی که دنیا در نـظرش کوچک بـاشـد؛ عـلاوه بـر 

عـلوم فـقه و اصـول و ...، فـلسفه و عـرفـان نیز خـوانـده بـاشـد؛ و سـعه ي صـدر فـراوان داشـته بـاشـد. این عـالـِم بـراي مـردم 



راهـگشاسـت. بـاید تـوجـّه داشـت، بـه بـرکت پیشرفـت دنیا، عـقول مـردم نیز پیشرفـت بسیار کرده اسـت. این امـر بـر کسی 

پـوشیده نیست. این عـالـمان بـاتـقوا می تـوانـند بـه عـقل انـسان جهـت دهـند. مـابقی کارِ خـود انـسان اسـت که بـا راه بـري عـقلش راه 

خدا را طیّ کند. این مطلب اگر به درستی فهمیده شود بسیاري از مشکلات جامعه رخت برخواهد بست. 
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